
اشـعه‌های طلایـی خورشـید تـازه شـهر »ورزنـه« را روشـن 
کـرده بـود. صدای پـای زاینده رود که خسـته از مسـیری 
پرپیچ‌وتـاب می‌رفـت تـا در تـالاب آرام بگیـرد، موسـیقی 
ملایـم شـهر بود. به نظر می‌رسـید که آن روز هـم یک روز 

معمولی تابسـتانی در ورزنه اسـت.
درِ سـنگین فلـزی خانـه بـا صـدای بلنـدی بسـته شـد 
آمـد.  بیـرون  از خانـه  مـادر  نازنیـن دسـت در دسـت  و 
هنـوز خنـکای صبـح حاشـیه کویـر جایـش را بـه گرمـای 
آزاردهنـده نـداده بـود و صـدای جسـت‌وخیز پرنـدگان از 
لابالی شـاخه‌های درختـان شـنیده می‌شـد. شـهر هـم 
سـاعت‌ها پیـش از خـواب بیدار شـده بود. ایـن را صدای 
سـبزی‌فروش حاشـیه میدان می‌گفت که گاهی در میان 
صـدای ماشـین‌ها و موتورهـا گـم می‌شـد. نازنیـن مثـل 
همیشـه محو تماشـای مغازه‌ها و ماشـین‌ها شـده بود. با 
قدم‌هایـی آرام، غـرق در سـکوتی که نه آواز پرنـدگان را به 
آن راهـی بـود و نـه بوق ماشـین‌ها، به طرف مدرسـه صابر 
می‌رفـت. مدرسـه هـم چنـد کوچـه آن‌طرف‌تر بـا پرچمی 
همیشه برافراشته، منتظر نشسته بود. منتظر فرشتگانی 
کـه او را بـرای ورود بـه دنیایـی جدیـد انتخـاب می‌کنند.

بـرای مدیـر و معلمان مدرسـه صابـر، ثبـت‌ نـام نازنیـن، 
چالـش جدیـدی بود که از همان روز ثبت‌ نام به فکر حل 
آن بودنـد. کودکـی که آن‌روز وارد مدرسـه شـد، از ابتدای 

تولـد صدایـی جز سـکوت نشـنیده بـود. مـادر نازنین هم 
در حالـی در فـرم ثبـت نام، مربـع کنار گزینه »ناشـنوایی 
مطلـق« را علامـت می‌زد که به خاطر مشـکلات متعدد به 

درمـان نازنیـن حتـی فکر هـم نمی‌کرد.
معلمان مدرسـه امـا ناامیـد نبودنـد. بـرق معصومیـت در 
نـگاه نازنیـن، آن‌هـا را مصمـم کـرد کـه درمـان او را شروع 
کننـد و در اولیـن اقدام نازنین را بـرای معاینه به اصفهان 
بردنـد. صـد کیلومتر فاصلـه بیـن ورزنـه تـا نصـف جهان 
بـرای ملاقـات بـا دکتر ابطحـی، متخصص گـوش و حلق 
و بینـی، به سرعت طی شـد. نتیجه ایـن معاینات، تجویز 
سـمعک برای نازنین بود. تا آماده شـدن سـمعک لازم بود 
چنـد بـار دیگـر هـم نازنیـن بـه اصفهـان بـرود که هـر بار 
نازنیـن و مـادرش بـا همراهـی یکـی از معلم‌های مدرسـه 
راهـی اصفهـان می‌شـدند. امـا در نهایـت بعـد از آمـاده 
شـدن سـمعک، نازنین هفت‌سـاله حاضر نشـد آن جسـم 
کوچـک حلزونی‌شـکل را پشـت گوشـش تحمـل کنـد و 
تلاش‌هـای خانـواده نازنیـن و معلمانش هم بـه نتیجه‌ای 

نرسید.
مدرسـه‌ها شروع شـده بود. سـمعک در گوشـه‌ای از کمد 
اتـاق خـاک می‌خـورد و نازنین غـرق در دنیـای بی‌صدای 
خـود، سر کلاس درس حاضر می‌شـد. دخترکی شـاداب 
و سرزنـده و پرانـرژی کـه بـه سـختی بـا همکلاسـی‌ها و 

معلمانـش ارتبـاط برقـرار می‌کـرد و همین باعث می‌شـد 
کـه معلمان مدرسـه اسـتثنایی صابـر، صبورانه بـه دنبال 
راه‌حلـی جدیـد بـرای مشـکل نازنیـن باشـند. »کاشـت 
حلـزون« جوابـی بـود کـه بعـد از پرس‌وجوهای زیـاد برای 
ایـن مشـکل پیـدا شـد امـا باز مشـکل دیگـری بـر سر راه 
قـرار داشـت و آن هـم مخالفـت خانـواده نازنیـن و به‌ویـژه 
مـادرش بـا ایـن عمـل بود. مـادر نازنیـن که نگـران بود به 
خاطـر عـوارض عمـل، دخترش را از دسـت بدهـد حاضر 
بـه همـکاری نبـود و وقتی بـا اصرار اولیای مدرسـه مواجه 
شـد، ترجیح داد عطای مدرسـه رفتن دخترش را به لقای 
آن ببخشـد. ایـن تصمیم مـادر نازنین، معلمان مدرسـه را 
مجبـور کـرد که از پیگیری کاشـت حلزون منصرف شـوند 
تـا نازنیـن حداقـل در مدرسـه حـاضر شـود و بـا صـدای 

سـنگین سـکوتش در خانه تنهـا نماند.
چهـار سـال از اولیـن روز حضـور نازنیـن در مدرسـه صابر 
و  بـا همکلاسـی‌ها  او  ارتباطـی‌  راه  تنهـا  و  می‌گذشـت 
معلمانـش، زبان اشـاره بود. او هنوز نه تصـوری از صدای 
پرخـروش زاینـده‌رود داشـت و نـه درکـی از آواز پرنـدگان. 
او حـالا دختری بـود در آسـتانه نوجوانی کـه تنها حرکت 
امـا نمی-دانسـت گرمـای  لب‌هـای مـادرش را می‌دیـد 
صـدای مـادر یعنـی چـه؟ تـا اینکـه در یکـی از روزهـای 
اردیبهشـت ۱۴۰۲، مادر نازنین گوشـی تلفن را برداشـت 
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تـا بـا معلم دخترش، از تصمیم مهمی بگویـد که با دیدن 
عمـل موفقیت‌آمیز کاشـت حلـزون در شهرسـتان، گرفته 
بـود. خبر رضایت مـادر نازنین برای عمل، خیلی زود بین 
معلمان مدرسه پیچید و پیگیری‌ برای عمل نازنین از سر 
گرفتـه شـد. در ایـن بین »مهـدی رمضانـی ورزنـه«، معلم 
جـوان و پرانـرژی مدرسـه صابـر بـه پشـتوانه حمایت‌های 
همسر پرسـتارش، تـا مرکـز کاشـت حلـزون اصفهـان بـا 
نازنین همراه شـد. نوار گوش و سی‌تی‌اسـکن به دسـتور 
دکتر ابطحـی انجام شـد و نازنین بـه همراه مـادر و معلم 
و مدیـر مدرسـه‌ وارد اتـاق دکتر شـدند. نازنین، خسـته از 
رفـت و آمدهـا، تـن خسـته‌اش را به یکـی از صندلی‌های 
اتـاق سـپرد و بقیـه آدم‌های داخل اتـاق را زیر نظر گرفت: 
آقـای رمضانـی بـا چشـم‌های نگرانـی کـه سـعی داشـت 
پشـت لبخنـد خسـته‌اش مخفـی کنـد، یک دسـته کاغذ 
را دو دسـتی بـه دکتر داد. همان طـور کـه دکتر برگه‌ها 
را می‌خوانـد آقـای عباسـی، مدیـر مدرسـه کـه دسـت بـه 
سـینه جلـوی میـز دکتر ایسـتاده بـود، بـا دقت بـه دکتر 
نـگاه می‌کـرد. لب‌های دکتر تندتـر از آن حرکت می‌کرد 
کـه نازنیـن چیـزی از حرف‌هایـش بفهمـد. آقامعلـم هـم 
را  انگشـت‌هایش  باشـد  شـنیده  بـدی  خرب  کـه  انـگار 
داخـل موهایـش فرو کرد و تا پشـت سر برد. بعد دسـتش 
همان‌جـا روی گردنـش مانـد. دسـت‌های مـادر نازنیـن 
در هـوا تـاب می‌خـورد و لب‌هایـش تندتنـد بـاز و بسـته 
می‌شـد. آقـای رمضانـی کـه در یـک قدمـی میـز دکتر 
ایسـتاده بـود، دسـت‌هایش را روی میـز گذاشـت و بـه 
طـرف دکتر خـم شـد. نازنیـن کـه دیگـر صـورت دکتر و 
آقامعلـم را نمی‌دیـد ترجیـح داد چشـم‌هایش را ببنـدد و 
بـه پشـتی صندلـی تکیـه دهـد. دکتر ابطحی کـه حس 
نوع‌دوسـتی معلم‌هـای نازنین را تا به حال بارها تحسـین 
کـرده بـود، سـعی داشـت بـرای همراهـان نگـران نازنیـن 
توضیـح دهـد که نازنین شـانس زیادی بـرای موفقیت در 
کاشـت حلـزون ندارد اما شـاید نگاه نگران مـادر نازنین و 
اصرارهـای معلمانـش بـود که دکتر ابطحی، راه تهـران را 

پیش پایشـان گذاشـت.
نوبـت گرفنت از دکتر اجل‌لوئیـان، پزشـک درجـه یـک 
تهـران، کار آسـانی نبـود. آقـای رمضانی زیاد به ایـن در و 
آن در زد تا بالاخره توانسـت با یک واسـطه، شرح بیماری 
نازنیـن را بـه گـوش دکتر برسـاند. دکتر هم خواسـته بود 
فیلـم سی‌تی‌اسـکن نازنیـن را برایـش ارسـال کننـد. امـا 
جـواب دکتر اجل‌لوئیـان هـم تشـخیص دکتر ابطحی را 
تاییـد کرد؛ نازنین شـانس زیادی برای شـنیدن نداشـت.

ناامیـدی اما در قاموس مهـدی رمضانی ورزنه، جایگاهی 
نداشـت. آن‌قدر پیش این دکتر و آن دکتر رفت تا بالاخره 
توانسـت یـک وقت ملاقـات حضوری از دکتر اجل‌لوئیان 
بگیـرد. دوبه‌شـک بـود کـه خـودش همـراه نازنین بـرود یا 
ایـن کار را بـه دیگـر همکارانـش، طهماسـبی و نجـاری 
بسـپارد. همسرش در بیمارستان شیفت داشت و با رفتن 
او بـه تهـران، فرزنـد کلاس اولـی‌اش تنهـا می‌مانـد. امـا 
بـاز هـم حمایت‌هـای بی‌دریـغ همسرش، او را بـه همراه 

نازنیـن راهـی تهـران کـرد. دکتر اجل‌لوئیان دوبـاره فیلم 
سی‌تی‌اسـکن را دیـد و بـرای معاینـات بیشتر، نازنیـن را 
بـه مرکز درمانـی دیگری معرفی کرد. معاینات انجام شـد 
و نتیجـه را در یـک نامـه لاک و مهر شـده تحویـل دادند.

حالا که نامه مهر و موم شـده روی داشـبورد ماشـین بود، 
فاصلـه مرکـز درمانـی تا مطب انـگار بیش‌تر از قبل شـده 
بـود. آقـای رمضانـی شیشـه ماشـین را پاییـن کشـید تـا 
شـاید هـوای اردیبهشـتی، اضطراب انباشـته شـده درون 
اتاقـک ماشـین را بـا خود بربد. نازنیـن امـا روی صندلی 
عقـب ماشـین آقای عباسـی، زغوغـای جهان فـارغ، محو 

تماشـای تهـران بود.
دکتر اجـل لوئیـان در پاکـت نامه را کـه باز کرد انـگار راه 
رسـیدن نازنیـن بـه دنیـای آواها باز شـد و شـادی لطیفی 
زیـر پوسـت مـادر نازنیـن، آقـای عباسـی و آقـای رمضانی 
دویـد. بـرای انجـام عمل کاشـت حلـزون فقـط کافی بود 
متخصـص مغـز و اعصـاب، متخصـص چشـم، متخصص 
قلـب و متخصـص گـوش و حلـق و بینی نازنیـن را معاینه 
کننـد. گرفنت تاییدیـه از ایـن چهار متخصص کـه انجام 
شـد، تـازه شروع کار بـود. حالا باید فکری بـرای هزینه‌ها 
می‌کردنـد؛ هزینـه عمـل، هزینـه پروتـز، هزینـه رفت‌وآمد 

بـه تهـران و هزینه اقامـت در آنجا.
حضرت  خیریـه  و  ورزنـه  صاحب‌الزمان)عـج(  مسـجد 
مدرسـه  معلمان  امیـد  خانـه  شـد  امیرالمؤمنیـن)ع(، 
صابـر. از روزی کـه خیریـه امیرالمؤمنیـن)ع(، داسـتان 
نازنیـن را در فضـای مجـازی منتشر کـرد تـا روزی کـه 
سـیل مهربانی‌هـای مـردم خیرخـواه ورزنـه بـه حسـاب 
خیریـه سرازیـر شـد، یـک هفتـه طـول کشـید. رفـت و 
آمدهـای نازنیـن و مـادرش بـه تهـران از سر گرفتـه شـد. 
در ایـن سـفرها هـم مثل قبـل معلم‌هـای مدرسـه، آقایان 
را  نازنیـن  نجـاری  و  طهماسـبی  رمضانـی،  عباسـی، 
همراهـی می‌کردنـد. بعـد از پنـج جلسـه رفـت و آمـد بـه 
تهـران، بالاخـره مرحله نهایی کاشـت حلزون انجام شـد. 
بـه محـض اینکـه پروتـز گیرنـده صـدا روی گـوش نازنیـن 
نصـب شـد، نازنیـن کـه گویـی وارد دنیـای دیگـری شـده 
بـود، برافروختـه و هـاج و واج بـه اطرافـش نـگاه می‌کـرد. 
آقـای رمضانـی بـرای اینکـه نازنیـن را از این حالـت خارج 
کنـد، پشـت سر نازنیـن ایسـتاد و چند بار دسـت زد. بعد 
از نازنیـن پرسـید کـه چنـد بـار دسـت زده اسـت؟ جـواب 
درسـت نازنیـن بـه ایـن سـؤال بـه ظاهـر سـاده، لبخنـد 
عمیقـی روی لـب همـه حـاضران در اتـاق و نم اشـکی در 
چشمان‌شـان نشاند و خسـتگی تمام دوندگی‌های معلم 

جـوان را از تنـش بیـرون کـرد.
دکتر  مطـب  بـه  بارهـا  درمـان  مـدت  طـول  در  نازنیـن 
آمـده بـود امـا ایـن بـار در حالـی از مطـب خـارج می‌شـد 
کـه شـنیدن صداهـای محیـط برایـش عجیب، سـخت و 
گاهـی آزاردهنـده بـود. صـدای پیچیـدن بـاد در شـاخ و 
بـرگ درختـان، صـدای پرنـدگان، صدای کشـیده شـدن 
کفـش روی آسـفالت خیابـان و حتی صدای باز شـدن در 
ماشـین آقای عباسـی که از نظر نازنین، تـا دیروز بی‌صدا 

باز و بسـته می‌شـد، همگی برای نازنین دوازده سـاله 
تجربه‌هـای جدیـدی بودند. نازنین درون ماشـین هم 
بـا کنجـکاوی بـه صداهـای اطرافـش گـوش می‌کرد؛ 
صـدای مـادر، صـدای معلـم، صـدای حرکت ماشـین 
و.... ناگهـان صدایـی او را از جـا پرانـد. بـوق ماشـین 
کنـاری بدجور نازنین را ترسـانده بود. آقای رمضانی با 
زبـان اشـاره بـرای نازنیـن توضیح داد که بوق ماشـین 
چیسـت و چـه کاربـردی دارد. بعـد هـم آقای عباسـی 
بـا چنـد بار بـوق زدن، خیـال نازنین را راحـت کرد. اما 
ماجراهـای نازنیـن و صداهـای جدیدی که می‌شـنید 
بـه همین‌جـا ختم نشـد. در جـاده تهران بـه اصفهان 
هـم آقـای عباسـی مجبـور شـد ماشـین را کنـار جاده 
پـارک کنـد و با حوصله بـرای نازنین توضیـح دهد که 
صدایـی کـه گاهـی نازنیـن می‌شـنود صـدای برخورد 
لاسـتیک ماشـین بـا چاله‌چوله‌هـای جـاده اسـت نـه 

صـدای پـا کوبیـدن مـادرش به کف ماشـین!
مـردم ورزنـه کـه بـرای بـه سرانجـام رسـیدن ایـن کار، 
کنار معلمان مدرسـه و خانواده نازنین بودند، مشـتاق 
بودنـد کـه از نتیجـه کار باخرب شـوند. خرب کاشـت 
موفقیت‌آمیـز حلزون بـرای نازنین در تمـام کانال‌های 
معترب شـهر ورزنـه در فضـای مجـازی قـرار گرفـت و 

موجـی از شـادی را در رگ‌هـای شـهر تزریـق کـرد.
حالا مدتی اسـت که نازنین به همت معلمان مدرسـه 
اسـتثنایی صابـر می‌شـنود. شـاید دقیق‌تر این باشـد 
کـه بگوییـم صداهـا را با تمـام وجود می‌شـنود. حتی 
ضعیف‌تریـن صداهـا مثـل حرکـت عقربـه سـاعت که 
هیـچ کس بـه آن توجهـی نمی‌کند هـم برایش جالب 
توجـه اسـت. هنـوز تـا حـرف زدن، آن هـم بـه طـور 
کامـل، راه زیـادی دارد امـا زندگـی‌اش رنـگ دیگـری 
بـه خـود گرفتـه. هفته‌ای یـک بـار بـرای گفتاردرمانی 
و تربیت‌شـنوایی به اصفهان مـی‌رود تا صحبت کردن 
را هـم زودتـر یـاد بگیرد. هفتـه‌ای چند بار هـم با آقای 
رمضانـی تماس تلفنی می‌گیـرد و اگرچه خودش زیاد 
قادر به صحبت نیسـت، اما از شـنیدن صدای معلمی 
کـه در تمام مراحل درمان کنـارش بود، لذت می‌برد و 
انـرژی می‌گیرد. اسـم همکلاسـی‌هایش را یـاد گرفته 
و رابطه‌اش با آنها بهتر شـده اسـت. عاشـق این اسـت 
کـه بـه بهانـه‌ای از کلاس بیـرون بـرود تا بتوانـد موقع 
ورود بـه کلاس در بزنـد و صـدای در زدنش را بشـنود!


